
اولــی: دوســتان بیاین امــروز خبرهــا رو کنــار بذاریم. 
می‌خوام ببینم حال دل‌تون چطوره؟ )ایــن جاش رو با 
لحن هرمز شجاعی‌مهر بخونید( آیا از لحظه لحظه‌ امروز 

خودتون لذت می‌برید؟
دومی: ممنونــم ازت اولی جان. من هــم ضمن عرض 
ســام می‌خواســتم توضیحی بــدم. تعــداد زیــادی از 
خوانندگان این ستون از من پرســیده بودن که من این 
هوش سرشــارم رو از کجــا آوردم. ببینیــد من صبح‌ها، 
ظهرهــا و شــب‌ها، رب گوجه‌فرنگــیِ صمصامیــان رو 
مصرف می‌کنم. رب صمصامیان به شما انرژی و هوش 

سرشار می‌ده...
اولی: چی می‌گی تو؟ نکنه تو هم رفتی تو کار تبلیغات؟ 
بابا تلویزیون و فضای مجــازی کم بود که هرجا می‌زنیم 
یکی یه قوطی ســس و آب لیمو و عرق چهل‌گیاه گرفته 
دستش تبلیغ می‌کنه، شما هم اضافه شــدی؟ بسه آقا 
بسه. سومی‌جان تو بگو چه خبر. چه شاداب شدی امروز.
سومی: من واقعا اهل تبلیغات نیستم. فقط خواستم بگم 
پوست شادابم به علت اســتفاده از کرم نرم‌کننده دکتر 
غوره‌پرور اســت. کرم نرم‌کننده دکتر غوره‌پرور شما رو 

23 سال جوون می‌کنه.

اولی: جمع کنید این بساط رو. حالا که این‌جور شد همون 
خبر رو می‌خونم. خبر رسیده همین سلبریتی‌ها بابت یک 
تبلیغات کوچک توی تلویزیون هر کدوم چند صد میلیون 

و چند میلیارد می‌گیرن. دیگه همه شورش رو درآوردن.
مســئول صفحه: خب بســه بچه‌ها. من هــم در پایان 
فقط خواستم این رو بگم که خیلی‌ها ازم پرسیده بودن 
چطوری این‌قــدر صفحه بانمکــی داریم. مــا همه‌مون 
از نمــک یــددار کارخونــه شــورزاده و پســران به‌جــز 
هوشنگ‌شون اســتفاده می‌کنیم. پس شــما هم از این 

نمک استفاده کنید تا مثل ما بشین.
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ای صاحب فــال، در طالع ایــن هفتــه‌ات آب فراوان 
می‌بینــم. چنــد احتمــال وجــود دارد، یــا بــارش 
بــاران خواهی داشــت کــه خوش بــه حــال خودت 
و همشــهری‌هایت. یــا یــک معاملــه نــان و آب‌دار 
نصیبت خواهد شد که باز هم خوش به حال خودت 
 و خانــواده‌ات. یــا آب خنــک خواهــی خــورد که... 
اوه اوه، نــه هیچــی، این آخــری رو  بی خیــال! هفته 

خوبی داشته باشی!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال خنک می‌شود!

عیال هوس کرده بود بخارشــوی مانه بفروشــه. گفتُم 
حیفه، ای از او قدیمیای خارجیــه ها، گفت: »وقتی به 
کارمون نمیــاد، بدیم به یکــی که ازش اســتفاده کنه. 
عوضش بــا پولش شــیر ســینک آشــپزخونه رو عوض 
کنیم« قربونش برُم فکــرش اقتصادیه. به قول معروف 
زن صرفه‌جــو، شوهرشــه پولــدار مکنــه. البتــه اگه با 
ای قیمت‌ها بتنِم همی امــورات روزمــره ره بگذرانِم، 
هنر کردم، پس‌انــداز و پولــدار رفتن بشــه طلب‌مان. 
بخارشــوی ره مســود رفیقُم برامان خانه‌نویــی آورده 
بــود و هنوز که هنــوزه مگه و تــو حرفاش منــت مذاره. 
پارسال آمده بودن خانه‌مان، بی‌مقدمه دست کیشید 
رو مبل و گفــت: »برار گلم، مبل‌هاتانــم کیثیف رفتن. 
خوبه باز شما بخارشوی درن که مثل گل اینا ره بشویه. 
بخارشوی خیلی خوبه، جون مده بری شستن مبل و ای 
چیزا«! خلاصه یکی دو روز پیش عکس و مشخصاتشه 
گذاشــتِم تو ســایت و یَگ ســاعت نرفته بود کــه تلفنُم 
زنگ خورد. مشتری بود و مشــتاق خرید. باهاش قرار 
گذاشتِم و آمد. حالا ما سال‌های ســاله ازش استفاده 
نکرده بودم و نو مثــل روز اولش بود. کلا ســه بار ازش 
کار کیشیده بودم و عیال خوشش نیامده بود و جمعش 

کرده بودم.
طرف دست زن و بچه‌شه گیریفته بود و آمد. حالا عیال 
واسواســی ما نگران که خانه مرتب باشــه، مویم از ای 
مترســیدُم که با غریبه هم‌صحبت بــرم و خدای‌نکرده 
یکی‌مان کرونایی باشه و بقیه ره مریض کنه. بنده‌های 
خدا با پروتکل آمدن و مویــم گفتُم بیِن امتحانش کنن 
کــه خیال‌تــان راحت بــره ســالمه. آب ریختِــم توش و 
زدم به برق. اِنــا حالا خوب رفــت! حالا اونا مــا ره نگاه 
مکردن، مایم لوله بخارشــویه نگاه مکردم که بخار بده 
بیــرون. ولی هم مثل چوب خشــک بود و دریــغ از یَگ 
فِس! بنده‌های خدا مخواســتن مثلا ما خراب نرِم هی 
مگفتن: »حالا درســت میشــه، یک کم طول میکشه« 
مایم اعصاب‌مان داغــون که ای چش شــده و آبرومان 
رفت. بعد از نیم ســاعت یَگ قورت آب شُره کرد بیرون 
که گفتُم: »نمدنُم چش شــده، شــرمنده شــما شــدم، 
ببخشــن« اونایم معذب کــه ما خجالت نکشِــم گفتن: 
»اشــکال نداره، حالا اگه درســت شــد خبرمون کنین 
بیایم« رفتن ولی مو هــم اعصابُم خرد بــود که ای‌جور 
خیت و خنُک شدُم، هم نِمدنستُم چی مرگش رفته، هم 
منتظر غرهای عیال بودُم که تا پاشانه گذاشتن بیرون 

شروع رفت! ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

من که مسئولم، دو تا ماسک زدم. بعد اونایی که 
دستشون به هیچ جا بند نیست رعایت نمی کنن!

آقا اگه این سوزن می رفت تو پای بچه های ما کی 
مسئولیت مصدومیتش رو قبول می کرد؟!

به هر جا بنگرم آگهی بینُم!
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 معاون وزارت صمت: 

 تقاضای کاذب مردم باعث
 افزایش قیمت پوشک شد 
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هشدار 
دانشمندان به 
شیوع ویروس 
 مهلک جدید
 در بنگلادش و 
هند که از خفاش 
 ها به انسان 
منتقل می شود  

روحانی: هیچ کسی حق فرصت‌سوزی ندارد

دارکوب: حتی شما دوست عزیز؟!

واکسن کرونا چگونه به ایران می‌رسد؟

مردم: آقازاده‌ها واسه والدین‌شون 
می‌فرستن؟!

 وزیر راه: قیمت مسکن در حال کاهش است
 اما متاسفانه چسبندگی قیمت داریم

دارکوب: فقط اونی که چسبندگی 
نداره درآمدماست!

 عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:
 با مشت و آرنج دست ندهیم

مردم: ما با آرنج، آرنج می‌دادیم، 
دست نمی‌دادیم! ها ها ها!

P90 انتشار اولین تصویر گرافیکی از سایپا

دارکوب: یعنی فعلا با فتوشاپ 
تصویری ازش درست کردن تا 

ببینن چی می‌شه؟!

معاون کل وزارت بهداشت: مردم نباید نگران 
آنفلوآنزا باشند

مردم:  اون‌قدر نگرانی دیگه داریم 
که این در برابرش هیچه!

باران به داد جنگل توسکستان رسید

دارکوب: الان مدیران این رو هم 
می‌زنن تو سوابق درخشان‌شون؟!

دزدان مسلح‌ دستگاه سونوگرافی بیمارستانی 
در خوزستان را بردند!

دارکوب: لابد رئیس‌ دزدها از دختر 
یا پسر بودن بچه‌اش شاکی بوده!

یک جو...

برای ما ندارد هیچ فرقی
که جو یا که ترومپت! پیشتاز است
که این ماشینش افتاده به پت پت
که  آن فعلا به جاده تخته گاز است

که این اهل جدال و جنگ و دعواست
ولی آن دیگری رام و بساز است

حیایی گربه بدذات را نیست
در دیزی به مطبخ تا که باز است

به سوی هر دوتا نفرین ملت
پس از هر نوبتِ راز و نیاز است

به جو بایدن نیازی نیست امروز
به یک جو همت و غیرت نیاز است

به یاری خدا، ایران زیبا
همیشه پرچمش در اهتزاز است

مجید رحمانی صانع

!

واگویه‌های یک جوان کلافه

شده سی و چهل، پنجاه سالم
نشد این زندگی هم ایده‌آلم

چو قندم که ته لیوان آبی
نشستم منتظر تا انحلالم!

***
نه کار است و نه پول است و نه چیزی

نیرزد عمر ما قدر پشیزی!
جوانی و نشاطم رفته، از من
فقط مانده صدای ویزویزی!

***
شدم‌ پیر و نکردم ازدواجی

چرا اصلا نشد فکر علاجی؟
بله! وقتی ندارم شغل، اصلا

به همسر هم ندارم احتیاجی!
***

چه وضع است این، چرا خانه گران است؟
چرا پای تورم در میان است؟
حباب قیمت مسکن چرا پس

موقت نیست، بلکه جاودان است؟!
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